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  چكيده
كاني با معرفي خود بـه      دهد شاهان اش   شواهد و مداركي موجود است كه نشان مي       

عنوان وارثان و جانشينان قانوني و مشروع هخامنشيان مدعي مالكيت بر مرزهاي            
با و اجدادي خويش گرديدند و با توسل بدين انديشه يعنـي احيـاي امپراطـوري                آ

هخامنشي، از آن چون ابزاري براي كسب مشروعيت و توجيه حاكميـت و تثبيـت               
 اسـت  شده تلاش  مقاله حاضردررو،   از اين  .دقدرت سياسي خويش استفاده نمودن    

، هـاي تـاريخي     و شواهد موجود و با استفاده از شـيوه پـژوهش           با استناد بر منابع   
 اشكانيان مدعي وراثت هخامنشيان و احيـاي امپراطـوري          :نشان داده شود   نخست

 اين انديشه در نتيجه و پيامد روابط سياسـي فرهنگـي            كه دوم آن  بودند،هخامنشي  
ثير انديـشه   نژاد شرق آسـياي صـغير و تحـت تـأ           هاي ايراني  انيان با حكومت  اشك

  .ه است در زمان اشكانيان شكل گرفتهاي مزبور سياسي حكومت
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  قدمهم
 وجود  ها و شواهدي   نشانه يهاي برخي از مورخين كلاسيك غرب      در آثار و مدارك و نوشته     

كمتر از يـك قـرن ـ حـدود هـشتاد سـال ـ بعـد از          دهد شاهان اشكاني دارد كه نشان مي
 و بـر ايـن      نمايند خود را منسوب به شاهان هخامنشي مي      فروپاشي امپراطوري هخامنشي،    

 هخامنـشيان مطـرح     عنوان وارثـان مـشروع و جانـشينان قـانوني          هاساس ادعاي خود را ب    
نظـر    هب .دهند  سلسله پيشين پارس قرار مي     ومتشان را در استمرار حكومت     و حك  دنماين مي
پاسخ و واكنشي بوده از جانب شـاهان اشـكاني در    سد كه اتخاذ و كاركرد اين انديشه،        ر مي

گيـر    پيش از ميلاد گريبان    مرزي كه از قرن اول    هاي برون    هاي دروني و بحران    برابر چالش 
نـژاد   هاي ايراني  سياسي اشكانيان با حكومت    تعاملات فرهنگي    .ددولت اشكانيان گرديده بو   

كيليكيه و كماجنـه كـه مبنـاي حاكميـت           كاپادوكيه، پونت، سياي صغير چون پرگام،   آشرق  
سياسي و اساس مشروعيتشان را بر پايه انتساب نژادي بـا خانـدان هخامنـشي قـرار داده                   

نديـشه بازيـابي امپراطـوري      تكـوين ا  تواند دليل عمده براي پاسخ به چگـونگي          بودند، مي 
در هر حال براي بررسي و ارزيابي اين فرضيه لازم است           .  در دوره اشكاني باشد    هخامنشي

زيم و سپس   اي در زمان اشكانيان بپردا      شواهد موجود بر وجود چنين انديشه      ر اساس ابتدا ب 
  .ابي قرار دهيم مورد ارزي راسياي صغير در تكوين اين انديشهآهاي  ثير حكومتنقش و تأ

  
  انديشه احياي امپراطوري هخامنشيان نزد اشكانيانالف ـ 

   رومي؛ي از منابع غربيـ شواهد1
 مؤسسان سلسله اشكاني، كمتر از يك قرن بعد از فروپاشي امپراطوري هخامنشي، همزمان            

با حكومت سلوكيان در ايران، موفق شدند با تصرف دو ايالت پارت و هيركانيـا در حـدود                  
دهـد   نـشان مـي   مدارك   شواهد و برخي   . م، حكومت اشكاني را بنيان گذارند      .ق247 سال

عنوان جانشين و وارثان هخامنشيان      ه مختلف خود را ب    هاي  راه متمايل بودند تا از      اشكانيان
اي  آن است كه اشكانيان قبل از ساسانيان صاحب چنـين انديـشه            اين حاكي از   قرار دهند و  

  .بودند
ين، دري متعلق به قرن دوم ميلادي كه در زمان حكومت امپراطور هـا            آريان، مورخ روم  

حاكم ايالت كاپادوكيه بوده، ارشك و تيرداد را دو برادر از اخلاف ارشك پسر فري پاپـت                 
داند كه با كمك و ياري پنج تن ديگر، فركلس حـاكم             از نوادگان اردشير دوم هخامنشي مي     
رسـانند و اهـالي پـارت را          به قتل مي   ، آنان كرده بود   يوناني پارت را به انتقام اهانتي كه به       
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را از نوادگان     مؤسسان حكومت جديد   ، آريان 1.دارند عليه سلطه بيگانگان به شورش وا مي      
اذعان دارد كه نام ارشك پيش از رسيدن بـه فرمـانروايي،             داند و  اردشير دوم هخامنشي مي   

دهـد   دودمان اشـكاني، نـشان مـي    اين مورخ رومي از خاستگاه   گزارشِ .ارشك بوده است  
 با چگونگي به قـدرت  ،كه اوضاع و شرايط قدرت يافتن ارشك و تيرداد در پارت         آن  براي  

اسـناد   2.انـد  تبارشناسي اشكانيان دست بـرده     در   شود،همانند   رسيدن هخامنشيان در ايران   
كـه پادشـاهان    دهنـد    و نشان مي   كنند ييد مي اول قبل از ميلاد نظر آريان را تأ       نساء در سده    

سقم ايـن روايـت، آنچـه         صحت و   فارغ از  3.رساندند تبار خود را به فري ياپت مي       اشكاني
ست كه مطابق    ا اي نزد پادشاهان اشكاني    چنين تفكر و انديشه    حائز اهميت است وجود اين    

 ايـن   ي انديشه . خود را به عنوان جانشينان و وارثان هخامنشيان قرار دهند          قصد داشتند آن  
 پيش از سده اول      احتمالاً ،كه اشكانيان جانشينان قانوني شاهنشاهان هخامنشي هستند       ادعا

 نساء از تاكستاني بـه نـام ارتـه شـهركان           در واقع اسناد بدست آمده از      .ميلادي مطرح شد  
)Artahsahrakan(  ـ كند كه به عقيده ناشـران آن اسـناد احتمـالا آن        ياد مي  نـام نيـاي    هرا ب

  .اند گذاري نموده ير دوم هخامنشي ناماردش اي خود، افسانه
در آغاز قـرن اول       مورخ رومي متعلق به قرن اول و دوم ميلادي،         ؛بنا بر گفته تاسيتوس   

تي از نمايندگان خود را نـزد امپراطـور روم تيبريـوس            هيأ) م11ـ37(ميلادي اردوان سوم    
ممالكي است كـه در     صورت قانوني پادشاه تمام      هوي ب « :كند فرستد و به او يادآوري مي      مي

ايام قديم متعلق به امپراطوري پارس قبل اسكندر و يا امپراطوري مقدونيه بوده زيرا او حق                
 ولسكي از جمله محققاني است كه بـا در          4».دارد خود را جانشين كوروش و اسكندر بداند       

 ـگـر برنا   نظر گرفتن پيوندهاي اشكانيان با ايدئولوژي هخامنشي، اين عبارت را نمايان            ي  هم
 هخالص احياء شاهنشاهي هخامنشي با مرزهاي پيشين آن توسـط اشـكانيان در ايـن بره ـ               

                                                 
1. Arian, (1956), Partica, (2vols) translated by Cliff Robon, Cambridge, pp. 2-17. 

كند كه حكومت اشكانيان را بـه حكومـت   كه در آن وي سعي مي      كند كه گزارش آريان    ولسكي اشاره مي   .2
 ترجمـه   شاهنـشاهي اشـكاني،   ،  )1383(يـوزف ولـسكي،     : علي باشد؛ نـك   هخامنشيان مربوط نمايد بايد ج    

  .57ققنوس، ص: تهران فر، مرتضي ثاقب
: ، درو سـتد  ددا ها و ماليات نهادهاي سياسي، اجتماعي و اداري، )1389(ديمير گريگورويچ لوكونين،  ولا.3

 81اميركبيـر، صـص  : ، ترجمه حسن انوشه، تهـران ]قسمت دوم[ ،3، جتاريخ ايران پژوهش دانشگاه كيمبريج   
  .80ـ

4. Publius Cornelius Tacitus, (1956), "The Annals" Translated by John Jackson, Books 16 (2 
vols), The LOEB Classical library, Harvard University Press and William Heinemann LTD 
London, Book 6-31. 
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كنـد و     در كتاب خويش به جعلي بودن اين انديشه اشـاره مـي             اما شايگان  1،داند زماني مي 
معتقد است كه برساخته بودن چنين ايدئولوژي در واقع كار مورخان رومي بوده است كه با                

در امپراطوران رومـي     .نمودند  ايران را توجيه مي     يونان رابطه خود با    هالگو گرفتن از گذشت   
ــي   ي هدور ــاوز م ــران تج ــه اي ــه روم ب ــكاني ك ــكندر    اش ــأت اس ــود را در هي ــود خ   نم

(Imitatio Alecandri)در حالـت  يـان  ساسانيان هنگامي كـه روم ي ه در دوراما ،ديدند  مي 
ديدنـد   ت يونـان و آتـن مـي   را در هيأ خود ،ندشد ودند و مورد حمله ايران واقع ميضعف ب 

(Imitatio Helladis)،  لـذا  .گرفتند جوم داريوش و خشايارشا قرار ميمورد ه زماني كهدر 
  2. تبليغاتي داشته استه روميان و جنبه اين ايدئولوژي كاملاً برساختشايگاناز نظر 

 »دارا« را    مطابق گفته تاسيتوس اردوان سوم نام يكي از پـسران خـويش            ،علاوه بر اين  
  . تواند دليل ديگري بر اين مدعا باشد گذاري مي  اين نام3.نهد مي
  
  هاي اشكاني شواهد از سكهـ 2

تواند در شناسايي انديشه احياي امپراطـوري هخامنـشيان در           هاي شاهان اشكاني مي    سكه
هـا تـا حـد زيـادي حكايـت از             نقـوش سـكه    .مت اشكاني بسيار حائز اهميت باشد     حكو
 ،سـس سلـسله   ؤ كمان در دست ارشك م     نمونه به عنوان    . پيشين دارد  اهنشاهيهاي ش  سنت
 يا كلاه ، باشد ـهاي رايج عهد هخامنشي سكهـ داران پارسي  تواند اقتباسي از نقش كمان مي

آورد كه از اين نوع      هاي دوره هخامنشي را به خاطر مي        باشلق شهربانان و ساتراپي    ارشك،
                                                 

  .134ـ135صص، شاهنشاهي اشكاني .1
2. Shayegan, M, R, (2011), "Arsacids and Sasanians: Political Ideology in Post Hellenistic 
and late Antique Persia", Cambridge University Press, New York, p497. 

اند كه    كتن هوفن در آثار خويش بدين موضوع اشاره كرده         قبل از شايگان بسياري از محققان غربي همچون       
انديشه سياسي مذكور در منابع كلاسيك غربي، محصول تاريخ نويسي روميان بوده است و به هـيچ عنـوان                   

 جعلي  ،در منابع كلاسيك  را   وي اين موضوع     .باشد  براي اثبات ايدئولوژي حكومت ساساني نمي     سند مؤثقي   
ايي اشاره نمود كـه آگـاهي ساسـانيان از هخامنـشيان و                طي مقاله  2002هيوز در سال    . داند و ساختگي مي  

ي    جنبـه  هاي ارضي آنها بر اساس ميراث نياكان هخامنشي مطابق نوشـته مورخـان رومـي كـاملاً                 طلبي جاه
  : نك؛بيني روميان تفسير و درك گردد تي داشته كه بايد در راستاي جهانتبليغا

Daryaee , Touraj, (2005) "Sasanian and their Ancestors", The Proceedings of Societas 
Iranologica Europoea, vol 1,Mileno, p388. 

: عنايت رضا، تهران، ترجمه  زمان پارتيان و ساسانيانشهرهاي ايران در ،)1367(گولوسكايا، به نقل از پي   .3
 .94، صعلمي و فرهنگي
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نين نوشته تـك    چ  هم .اند هايشان استفاده نموده   ر نقش سكه   پنج شاه نخست اشكاني د     ،كلاه
  ـزبان اداري عصر هخامنشيـ حاكي از رواج زبان آرامي » كروني«اي به زبان آرامي  كلمه

هـاي شـاهان      غير از نقوش، القاب و عناوين موجـود بـر سـكه            1.باشد در بين اشكانيان مي   
 بـه وجـود ارتبـاط ميـان         ايـي    اشـاره  هـيچ )  م . ق 87ـ123(اشكاني تا قبل از مهرداد دوم       

كه شاهان اشكاني، مطابق ايـن عنـاوين و القـاب،            طوري ه ب ،كند  اشكانيان و هخامنشيان نمي   
 توسـط نيـروي نظـامي خـويش      مبناي قدرت و مشروعيت خويش را تنها در فتح ايـالات          

يلئوس بـاز «وي بـراي اولـين بـار از عنـوان             مهـرداد دوم،   ز اواخر دوران   ا لبته ا .ديدند مي
 اين عنوان قبلاً توسـط هـيچ يـك از شـاهان             .هاي خويش استفاده كرد     بر سكه  2»بازيلئون

 ماد و سلوكي استفاده نگرديده بود و از عنـاوين و القـاب خـاص امپراطـوران                  ،النهرين  بين
هخامنشي بوده است كه در زمان مهرداد دوم و از اواخـر قـرن اول قبـل از مـيلاد آغـاز و            

وسط جانشينان مهرداد دوم در قرن اول ميلادي طـي يـك رونـد صـعودي،     استفاده از آن ت  
 علاوه بر اين استفاده از زبان آرامي در مكاتبات سلطنتي به شـهادت خـرده                3.يابد ادامه مي 

هـاي اردوان سـوم و تجديـد عنـوان           حذف لقب فيل هلن از روي سـكه         و هاي نساء  سفال
اي بلاش اول و اهتمام وي در گـردآوري و          ه شاهنشاه و ظهور مجدد الفباي آرامي بر سكه       

                                                 
 چون اهورمزديك، ارته وهشيته،  ؛اند  هاي نساء نقش گرديده     ها، اسامي افرادي كه بر سفالينه       علاوه بر سكه   .1

دناپـذير از    عـلاوه بـر آن اسـتفاده تردي        .هاي خاص ايراني هـستند     بدون استثنا همه نام   ... فرنبغ، دينمزدك و  
شماري زرتشتي و استفاده از اصطلاحات زردشتي چـون مگـوش و اتوريـشت حـاكي از ايرانـي بـودن          گاه

 تـاريخ  ”پيـشگفتار  ”، )1389(يارشاطر، احسان، :  نك ؛باشد و پايبندي آنان بر مذهب زرتشت مي      اشكانيان  
.  و آديـاكونف . ام. ؛ آي29اميركبيـر، ص  : ، ترجمـه حـسن انوشـه، تهـران        ]قسمت اول [،  3جايران كيمبريج،   

 ـ27كلام شـبدا، صـص  : اديان، تهران ترجمه شهرام حيدر آبهاي اشكاني نسا، كتيبه، )1383 (،ليوشيتس ؛ 20 
هاي ديگري حاكي از تحويل شراب و اجناس ديگر به انبار شاهي كه احتمالاً درآمد آن            علاوه بر اين، نوشته   

 گرديده است، وجود داشـته  ادشاهان نخستين اشكاني ميهايي براي آمرزش ارواح پ صرف نگهداري آتشكده  
هاي شاهان در گذشته يك سنت ايرانـي بـود كـه توسـط هخامنـشيان نيـز رعايـت                  بزرگداشت روان . است
كند كه هر روز از طرف شاهنشاه هخامنشي يك گوسفند و نان و شراب و هر ماه    گرديد آريان روايت مي    مي

  : نك؛شد روش فرستاده مييك اسب جهت قرباني به آرامگاه كو
Matthew Canepa, (2010), "Technologies of memory in Early Sasanian Iran, Achaemenid sites 

and Sasanian Identity" American journal of Archaeology vol. 114, No 4, p. 582  
 . شاهان شاه.2

3. Edward Dabrowa, (2007), "The Parthian Kingship" Journal History of the Ancient Near 
East, Concept of kingship in Antiquity,.Held in Pad ova, vol 11, p.131. 
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تواند دلايلـي مـتقن در راسـتاي گـرايش           تدوين اوستا مطابق روايتي از دينكرد چهارم مي       
  1.هاي هخامنشي باشد فزاينده شاهنشاهان اشكاني به سنت

 .دهد در روند ايدئولوژي سياسي اشكانيان تغيير مهمي اتفاق افتـاده اسـت             اين نشان مي  
ي شاهان اشكاني تا اواخـر قـرن اول قبـل از مـيلاد، مـشروعيت حكومـت                  ها مطابق سكه 

اشكاني از طريق فتح ايالات و توسط نيروي نظامي بدست آمده بود و تا زمان اخراج كامل        
 ـبيگانگان مقدوني  ـ  ، يوناني از ايـران و تثبيـت حكومـت اشـكاني      عنـوان   ه ايـن انديـشه ب

 به محض اخراج بيگانگـان از ايـران و         لبتها .ثر بود ؤايدئولوژي سياسي اشكانيان مطرح و م     
 ديگـر   ، سياسـي  ي   ايـن انديـشه    ،آغاز رويارويي اشكانيان با فشارهاي دولت متجـاوز روم        

 لـذا اشـكانيان در برابـر فـشارهاي          ،اي ايدئولوژيك حكومت اشكاني نبود    جوابگوي نيازه 
ا در مواجهه با    خارجي در جستجوي تفكر سياسي جديدي برآمدند تا بتوانند قدرت آنان ر           

گرايـي هخامنـشي را تفكـر         آنان ايـران   بر اين اساس   .دولت متجاوز روم سازماندهي نمايد    
  2.سياسي مناسب با شرايط سياسي حاكم بر قرن اول پيش از ميلاد يافتند

 ـ   سوريه و بين   بر اين اساس توجه به ارمنستان، آسياي صغير،        عنـوان ميـراث    هالنهـرين ب
از  . خـارجي اشـكانيان قـرار گرفـت    ت سياسي ه برنامي هسرلوحامپراطوري هخامنشي در   

 ـ           رو،  اين طـور جـدي در برابـر         ه دولت مزبور در راستاي احيـاي امپراتـوري هخامنـشي، ب
مقاومـت نـشان داد و حتـي         اش،  هـاي نظـامي    رغم برتري  به روم   ي  هجويان فشارهاي سلطه 

  3.هاي نظامي شگرفي را در برابر روميان خلق نمود پيروزي
 

                                                 
1. J. Neusner, (1963), "Parthian Political Ideology", Iranica Antiqua.vol, p47. 
2. Parthian Political Ideology, p 58. 

فرمانـدهي   هـاي رومـي بـه    م كه منجر به شكست مفتـضحانه لژيـون  . ق54نبرد كرهه يا حران در سال  .3
م كه منجـر بـه      .  ق 40كراسوس گرديد و تهاجمات ايران به فرماندهي شاهزاده پاكور پسر ارد اول در سال               

 و در مـدت كوتـاهي سراسـر روم    ،پونت گرديـد  فتح سوريه، فلسطين، فنيقيه و تمامي آسياي صغير تا هلس       
گاه اشكانيان تا اين اندازه به       ي ولسكي هيچ     به گفته  . مصر را تحت تسلط اشكانيان درآورد      شرقي به استثناي  

هـاي نظـامي     ؛ پيـروزي  154صشاهنشاهي اشـكاني،     :احياي هخامنشي نزديك نبودند؛ نك    ي    تحقق برنامه 
زمان بار لشكر صدهزار نفري ماركوس آنتونيوس از ايران در            نشيني خفت   اشكانيان و شكست بزرگ و عقب     

 مورخان رومي گرديد كه در جهان دو امپراطـوري          ميانسبب رواج اين عقيده     ) م.  ق 32ـ38(فرهاد چهارم   
  . وجود دارد يكي پارت در شرق و ديگري روم در غرب
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  شواهدي از منابع اسلامي ـ3
 .دنرسـان   مـي »داراي بـزرگ «، نسب و نژاد شاهان اشكاني را به        ثعالبي و طبري در روايتي    

 در اين اختلاف نيست كه آنـان در تبـار شـاهي گرانمايـه               كند كه   اشاره مي   همچنين ثعالبي
كي از شاهان آن  كه ي داند  مي »داراي دارايان « ابوحمزه اصفهاني اشكانيان را از نژاد        1.بودند

شود و بـسياري      دارا بن دارا عازم جنگ با روميان مي        ،براي گرفتن انتقام خون جد خويش     
  2.گرداند مي بسياري از اموالي كه اسكندر از ايران برده بود را باز كشد و از آنان را مي

  

نژاد شرق آسياي صغير در انتقال انديـشه احيـاي           هاي ايراني  نقش حكومت : ب
  هخامنشي به پادشاهان اشكانيانامپراطوري 

 از جملـه  ،هاي كيليكيه، كاپادوكيه، كوماگنه و پونـت    منطقه شرقي آسياي صغير شامل ايالت     
 در همـان ادوار،     .يان تحت تابعيـت آنـان قـرار داشـتند         ايالاتي بودند كه در زمان هخامنش     

مهاجران در طـي    كه اعقاب اين     طوري ه ب ،بسياري از ايرانيان بدين ايالات مهاجرت نمودند      
 از هجوم اسكندر بـه      پس .هاي متمادي با سكنه محلي درآميخته و با آنان يگانه شدند           نسل

 نـژاد در    هايي توسط نجباي پارسي     حكومت ،آسيا و پس از فروپاشي امپراطوري هخامنشي      
 در زمـان   وكردنـد   آنان در پناه سـلطنت مـوروثي زنـدگي مـي     . بنيان نهاده شد   ايالاتين  ا

پارسي به حيات خويش ـ ها با يك فرهنگ التقاطي يوناني   وكيان اين حكومتحكومت سل
 م حكـومتي    .ق  مهـرداد اول در قـرن سـوم        . بـود  پونـت  يكي از اين ايالات،      3.ادامه دادند 

 ـ           .سـيس نمـود   نژاد را در اين ايالـت تأ       پارسي   نـام   ه وي مـدعي بـود از اخـلاف شخـصي ب
 ـ.ست اشش خاندان پارسيساي ؤر يكي از) (Oronto Bates »باتارنت «  مـري  ه به گفت

كه خون هخامنشي    نمودند و از آن     شاهان اين خاندان به نژاد ايراني خود مباهات مي         ،بويس
 آنان تنها براي پسران خـويش نـام ايرانـي           .باليدند داشت برخود مي  هايشان جريان    در رگ 

ن آريـوبرزن و مهـرداد      هاي آنا   بيشتر نام  4.نمودند تا اسم خاندانشان حفظ گردد      انتخاب مي 
                                                 

نقـره؛  : ، ترجمه محمد فـضائلي، تهـران      )غرراخبارملوك الفرس و سيرهم   (تاريخ ثعالبي   ،  )1368(ثعالبي،   .1
 .496اساطير، ص: ، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران2، ج الرسل و الملوكتاريخ، )1375(طبري، 

، ترجمه جعفـر    2ج،  )تاريخ شاهان و پيامبران   (سني ملوك الارض و الانبياء      ،  )1367( ابوحمزه اصفهاني،    .2
 .17، 41ـ42اميركبير، صص: شعار، تهران

قـسمت  [ ،3يران پژوهش دانشگاه كيمبريج، جتاريخ ا: ، درايرانيان در آسياي صغير، )1389( ، لئو رادتيسا.3
 .207اميركبير، ص: ، ترجمه حسن انوشه، تهران]اول

 توس،: زاده، تهران ، ترجمه همايون صنعتي3، جتاريخ كيش زرتشت ،)1375 (  مري بويس و فرانتز گرنر،.4

 .366ص
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 وي نام پسران    .ترين شاهان اين دودمان بود     يكي از مهم  )  م . ق 120ـ63( مهرداد ششم    .بود
 آپيـان،   1. نهـاد  (Xerxes) و زرگـسس     (Dareios)، داريـوش    (Kyros)خويش را كيروس    

اش   كند كه مهرداد ششم مطـابق رسـوم نياكـان پارسـي            مورخ رومي در تاريخ روم نقل مي      
 تبعـه   . وي به مدت چهل سال در مقابل تجـاوزات روم ايـستادگي نمـود              2.نمود زندگي مي 

 .دانـستند  ستيزي از اعقاب داريوش بزرگ مي       را غرب  اوكه   پونت او را دوست داشتند چرا     
هاي روم در آسياي صغير بود، با        طلبي ربار پونت سرگرم مبارزه با توسعه     كه وي در د    زماني

رسد مهرداد   نظر مي   به . در ارتباط بود   اد دوم اشكاني كاملاً   نمايندگان و سفراي سياسي مهرد    
بـدون ترديـد     3.بر آمـده بـود    دوم درصدد تقويت مهرداد پونتي در مقابل تجاوزات روميان          
مـذاكرات سياسـي نظـامي بـا         ارتباط دولت اشكاني با دولت پونت، در قالب تبادل سفرا و          

ي و القـاء انديـشه داشـتن ارتبـاط نـژادي          از گذشته نياكان پارس    ديگر، در انتقال آگاهي   يك
  4.اشكانيان با هخامنشيان بدون تأثير نبوده است

 مـشرق آسـياي     ر واقع د  ايالت كاپادوكيه در   ديگري   نژاد  به همين ترتيب خانداني ايراني    
 ديويدور سيسيلي نقـل     .ن هخامنشيان تابع آن حكومت بودند     كه در زما  وجود داشت    صغير

از سوي ديگـر ادعـا       رسانند و  شان را به كورش كبير مي      دوكيه نسب كرده كه پادشاهان كاپا   
  با تشريك مـساعي،    رسد كه   به آنافاس يكي از هفت نفر پارسي مي         آنان  كه نسب  ندردك مي

 آنافاس در عوض ايـن خـدمت بـه حكومـت            5.به قتل رساندند   رااته مغ،   گئوم؛  سمرديس
وروثي طور م  ه فرزندان همين آنافاس ب    كاپادوكيه گماشته شد تا زمان هجوم اسكندر به آسيا        

 از هجوم اسكندر به ايران، آرياراتس ايرانـي         پس تا ده سال     ،بر اين ايالت حكومت نمودند    
 همزمان با حكومت سلوكيان يكي از اخـلاف         .از همان خاندان بر اين ايالت حكومت نمود       

 بـه گفتـه     .رياراتس به حكومت ايـن ايالـت رسـيد        وي با نام آريارامس و سپس پسرش، آ       
اي براي اين خاندان تهيه كننـد         نامه ها، كوشيدند تا نسب      آرياراتس عصرِ  هم  مورخانِ ،بويس

  6.تا نسب ايشان را به شاهنشاهان هخامنشي برسانند
                                                 

  .366ص  همان،.1
 .367، صتاريخ كيش زرتشتبه نقل از  .2

3. Marek Jan Albrecht, (2009), "Mithridates VI Eupotor and Iran", Bond University, pp. 168-
169. 

  .هاي نظامي از روميان ضميمه قلمرو دولت روم مي گردد م دولت پونت به دنبال شكست.  ق62در سال  .4
5. Diodorus of Sicily, (1953), with an English translation by G, H, Old father, et.al.in 12 vols, 
The Loeb, Classical Library, Harvard University Press and William Heinemann, LTD, 
London, vol, xi, bookxxxi, pp, 393-395. 

  .352، صتاريخ كيش زرتشت .6
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ها، انبوه اسـامي ايرانـي و معابـد ايرانـي و             ها و حجاري   وجود نمادهاي ايراني بر سكه    
نـژاد بـوده كـه       اي ناشي از سرسختي دبيران ايرانـي       عنوان زبان محاوره   هرواج زبان آرامي ب   

 .يـن ايالـت بودنـد      ا و اجـدادي خـويش در     ها و آداب و رسوم آبا        چنان پايبند به سنت    هم
 وي از   .دانـست   م مـي   . كاپادوكيه را بخش فعال و زنده ايراني در طي قـرن اول ق             ،استرابو

 ـ          ا در پونـت و كاپادوكيـه       صلاحيت و مرجعيت اخلاقي هخامنشيان و ايزدان منتسب به آنه
گيري   سي، فرهنگي ايالت كاپادوكيه و شكل     شايد بتوان بين اين فضاي سيا      1.كند حكايت مي 

     به حكومت رسيدن اشـكانيان بـا هخامنـشيان و          روايت آريان در خصوص شباهت ماهيت  
انتساب نژادي دو سلسله شاهنشاهي، ارتباطي صحيح و منطقي قائل شويم چرا كـه آريـان                

 با فضاي سياسي فرهنگي     ومي در قرن دوم ميلادي به عنوان حاكم اين ايالت كاملاً          مورخ ر 
  2.كاپادوكيه آشنا بوده است

اي بين كيليكيه و كاپادوكيه كه در گذشته تحت تابعيـت              منطقه ؛بود كوماگنه ايالت ديگر 
 ـ    . هخامنشيان بوده و از قرن دوم ق       نـژاد تحـت عنـوان خانـدان      يم با يـك حكومـت ايران

 اسامي پادشاهان ايـن خانـدان يكـي در ميـان            3.شود  تاريخ پديدار مي    در صحنه  ها ورنتا
هـاي ايـن      ها و نقـش برجـسته      حضور نمادهاي ايراني به شكل نقوش بر سكه        4.ايراني بود 

هـاي اجـدادي     ها بـه حفـظ كـيش و سـنت           خاندان نشانگر علاقه و تعهد خاندان اورنتسي      
 ـ34( شاهان ايـن خانـدان آنتيوكـوس اول          رينت  يكي از مهم   .استبوده  پارسيان   )  م .ق69ـ

 هگاهي خـاص ايـزدان ايرانـي بـه شـيو            وي مزداپرست بود و درصدد بود تا پرستش        .است
وي در آرامگاه خود واقع در نمرود داغ، اجداد پدري ايراني خـود از               5.هخامنشيان بنا كند  

                                                 
1. Strabo, (1961), "The Geography", translated by Horaco Leonard Jones, in 8 vols, The Loeb 
Classical Library William Heinemann, London (12-2-3)(12-3-37). 

  .م بدست روميان سقوط نمود. ق38تا در سال  حكومت خاندان ايراني بر كاپادوكيه همچنان ادامه يافت .2
نـژاد خـويش را بـه       ) 14ـ ـ15ـ ـ11(ي اسـترابو       نخستين فرد اين دودمان اورنتسي بود كه مطـابق گفتـه           .3

 وي دامـاد اردشـير دوم     .رسـانيد  كي از شش نفر نجباي همدسـت داريـوش كبيـر مـي            ي) ويدرنه(هيدرانس  
» چـشم شـاهي   «يي بود كه در نبرد كوناكـسا بـه مقـام              زاده  اسم پدرش آرتاسوراس، اشراف   . هخامنشي بود 

 .403، صتاريخ كيش زرتشت:  نك؛شاهنشاه نائل گرديد

طلميوس، سام، مهرداد اول، آنتيوكوس اول، مهرداد  اسامي شاهان اين خاندان به ترتيب اوزنتوس، آرشام، ب.4
، آسـياي صـغير    ايرانيـان در  : دوم، آنتيوكوس دوم، مهرداد دوم، آنتيوكوس سوم و آنتيوكـوس چهـارم؛ نـك             

  .215ـ216صص
 .213 همان، ص.5
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 بـدين   .خوانـد   را فـرا مـي      اسكندر ي  هل و ذري  نسل هخامنشيان و نياكان مادري خود از نس       
 شمالي ايوان شرقي آرامگاهش، تصوير نياكان ايراني خود به ترتيب از ي هشكل كه در صحن

 تـصوير  روندس مؤسس خاندان اورنتسي را بـه داريوش كبير و ديگر شاهان هخامنشي تا آ    
  1.آورد  نمرود داغ ميهكشد و نام تمامي آنها را در كتيب مي

د دوم شاهنشاه اشكاني با دختر آنتيوكوس كبيـر، لائـوديس،           منابع از وصلت سياسي ار    
بايست در ضمن داشتن روابط سياسـي و فرهنگـي دو دولـت              اين وصلت مي  . دهند خبر مي 

كند كه آنتيوكوس در راستاي حفظ روابـط حـسنه بـا             فرگوسن اشاره مي  . اتفاق افتاده باشد  
خاطر روابط سياسي پادشاه     هدي ب  در اوايل قرن اول ميلا     2.اشكانيان بدين وصلت تن در داد     

دوكيه را به شـدت      امپراطور تيبريوس، كاپا   . م 14كاپادوكيه با اردوان سوم اشكاني در سال        
اپيفانس با بلاش     سياسي بين آنتيوخوس و پسرش،      اتحادي .م72 در سال    .گيرد زير نظر مي  

 ـ  گردد كه موجبات وحشت دولت روم را فراهم مـي        يم پادشاه اشكاني برقرار   ن آورد، بـه اي
 . بر ساحل فـرات در سـر شـاهراه مهمـي قـرار داشـت          دليل كه ساموسات پايتخت كماگنه    

توانـست از آن      دولت مزبـور مـي     ،گرفت چنانچه اين شهر در اختيار دولت اشكاني قرار مي        
 بنـابراين دولـت روم بـا     .عنوان پايگاهي براي حمله به مرزهاي شرقي روم استفاده نمايد          به

ن شهر خيال خويش را از پيامدهاي احتمالي اتحاد كماگنه و دولت پارت آسوده              حمله به اي  
كند و تا پايـان       در همان سال امپراطور وسپاسيانوس، كوماگنه را ضميمه روم مي          3.سازد مي

هـاي مـستقل آسـياي صـغير در امپراطـوري روم مـستحيل               قرن اول ميلادي كليـه ايالـت      
  .گردند مي

ارمنستان نيز يكي از ايالاتي تابعه هخامنشيان         آسياي صغير،  هاي شرقي  علاوه بر ايالت  
 .كـرد   فرصـتي بـراي اعـلام اسـتقلال پيـدا          ، از سقوط هخامنشيان   پس اولين كسي كه     .بود

 كند  ديودور سيسيلي نقل مي4.اورنتس از اخلاف هيدرانس يكي از هفت خاندان پارسي بود       
ازن از خاندان ايراني كمك نمود تا بـه تخـت           كه مهرداد فيلوپاتر پادشاه كاپادوكيه به ميتروب      

                                                 
  .422ـ423ص ،صتاريخ كيش زرتشت ؛همان .1

2. Ferguson, R, Jones, (2005), "Rome and Parthia: Power, Politics and diplomacy across the 

cultural frontiers", Bond university, p. 69. 
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باز گردد اين امر براي هر دو حكومـت كـه            )ارمنستان كوچك ( اش در سوفن   اجداد پارسي 
در نهايـت ايـن جوامـع        1.اهميـت فراوانـي بـه همـراه داشـت          سلسله نسب ايراني داشتند،   

داشتن  .ديك بودندگي، با هم در ارتباط نزنژاد ضمن داشتن اشتراكات تاريخي و فرهن   ايراني
 ارتباطـات و تعـاملات درون        برقراري  مناسبي جهت  ي  ه زمين ،اشتراكات تاريخي و فرهنگي   

اي با دولت  از يكسو و ارتباطات فرامنطقه) بين جوامع ايراني نژاد شرق آسياي صغير (منطقه
، بدون ترديد ايدئولوژي و انديشه سياسي رهبران اين جوامع         .شد اشكاني از سوي ديگر مي    

زبان يونـاني، زبـان جهـاني       .  انديشه سياسي اشكانيان موثر بوده است      گيري  شكل در روند 
 راديستا فرمانروايـان ايـن      ي  به گفته  .بخشيد  اين ارتباطات را تسهيل مي     رايج بود كه وجود   

 ـ  هاي بين  ه قدم در جهان سياست    ك  دولت پارت براي اين     علاوهه  جوامع ب  ي گذارنـد بـه     الملل
  2.نياز داشتندزبان يوناني 

  
  نتيجه

پيوند و وابستگي نـژادي بـه خانـدان هخامنـشي و احيـاي امپراطـوري                 ايجاد   تلاش براي 
 ايـن   . كه از زمان اشكانيان آغاز گرديد       سياسي، روندي بود   ههخامنشي به شكل يك انديش    
هاي داخلي كـه     هاي داخلي و خارجي دولت اشكاني و بحران        انديشه پاسخي بود به چالش    

 ـالطوايفي ملوكـ  ضعف ساختاري دولت اشكاني  ناشي از هاي خارجي ناشـي از    و بحران 
اما عاملي كه در انتقال      ،در نزديكي مرزهاي غربي ايران بود     حضور فزاينده امپرياليسم روم     

 سياسي نـزد اشـكانيان مـدخل و         ي  هتكوين اين انديش    تاريخي ايران و   ي  هآگاهي از گذشت  
نژاد واقع در شرق آسياي صغير بودند كه تبار خويش           يرانيهاي ا   حكومتموثر بود، حضور    

 .نمودنـد  كان پارسي خويش قلمـداد مـي      ند و آنان را اجداد و نيا      درسان  را به هخامنشيان مي   
ها با دولت پارت به شكل تبـادل سـفرا،            فرهنگي اين حكومت    و تعامل و ارتباطات سياسي   

ر تكوين اين انديشه سياسي اشـكانيان       هاي سياسي عامل مهم و موثري د       مذاكره، و ازدواج  
  . آمد بحساب مي
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